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چکیده
حوادث فوريه سال 2011 ميلادی مصر، بخشی از پويش های دموکراسی خواهانه 
از  پيش بينی  ها  اولين  می گردد.  محسوب  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  کشورهای  در 
نتيجه احتمالی سقوط مبارک، حاکی از کاهش قدرت نظاميان و شکل گيری نظام 
دموکراتيک بود. اما حوادث پس از آن در قالب ادامه ناآرامی ها و سقوط مرسی، 
فضای ترديد را در مورد آينده اين کشور دوچندان کرد. بازگشت تدريجی نظاميان 
به قدرت در قالب انتخاب رييس جمهوری با سابقه نظامی، محدود شدن و صدور 
جماعت  از  بخصوص  انقلابيون  و  مخالفان  سران  از  برخی  اعدام  و  زندان  حکم 
اخوان المسلمين از نشانه های ناکامی انقلاب 2011 است. مقاله حاضر با به کارگيری 
روشی توصيفی و تبيينی و در قالب نظريه های دولت ـ ملت سازی، در پی يافتن 
پاسخ اين سؤال است که در روند تثبيت رژيم دموکراتيک در مصر پس از مبارک، 
چه موانعی نقش داشتند؟ به نظر نگارندگان، اين موانع ارتباط مستقيمی با پروسه  
دليل وجود  به  امروز،  دارد. در مصر  آفريقايی  اين کشور  در  ـ ملت سازی  دولت 
موانعی نظير نبود اجماع در تبيين هويت ملی، خلل در انتقال باثبات قدرت و نيز 

ملتناکامدرمصر دولتـ
تحليل تحولات مصر پس از مبارک در قالب نظریه های دولت ـ ملت سازی

سيدجواد امام جمعه زاده *
امير حشمتی **

تاريخ دريافت: 1393/03/07 
تاريخ تأييد نهايي: 1393/12/03

و  سياسی  علوم  گروه  دانشيار   *
روابط بين الملل دانشگاه اصفهان

javademam@yahoo.com

تخصصی  دکتری  دانشجوی   **
آزاد  دانشگاه  بين الملل،  روابط 

اسلامی واحد همدان
amirheshmati65@yahoo.

com



ت های سياسی و بين المللی / سال پنجم، شماره 37، بهار 1393
فصلنامه رهياف

120
گستره عميق و وسيع فعاليت ارتش در مقابل نهادهای دموکراتيک، نه ملت و نه 
داشته  نقش  موفق  ملت سازی  ـ  دولت  پروسه  ايجاد  در  که  ويژگی هايی  با  دولت 

باشند وجود ندارد.
ملی،  يکپارچگی  سرزمينی،  اشباع  ملت سازی،  ـ  دولت  مصر،  کلیدي:  واژگان 

ثبات سياسی
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1. مقدمه

مقابل  در  می گردد.  توسعه جوامع محسوب  مؤلفه های  مهم ترين  از  يکی  ثبات، 
آن بی ثباتی در امور سياسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی می تواند يک جامعه را با 
انبوهی از چالش ها مواجه سازد. يکی از کشورهايی که امروز به طور فزاينده درگير 
بی ثباتی است مصر است. استعفای حسنی مبارک در فوريه سال 2011 آن هم پس 
از ماه ها تنش داخلی در مصر، نه پايان کار يک دولت و پايان ناآرامی ها، بلکه آغاز 
تنش های فراگير در ساير ارکان جامعه مصر بود. قانون اساسی، ارتش، احزاب، مردم 
و شخصيت ها هر کدام به نوعی درگير ناآرامی ها شدند. اين وضعيت مشابهت های 
انقلابيون  با بر هم خوردن معادلات و محاسبات  اما  با يک انقلاب دارد.  فراوانی 
را  ناکام1  انقلاب  عنوان  می توان  مبارک  سقوط  از  پس  تنش های  شدن  طولانی  و 
بر تحولات مصر گذارد. در اين کشور بحران زده سطوح متنوعی از قدرت شامل 
ارتش، اخوان المسلمين، جريان نزديک به غرب و بازيگران موقت سعی در مديريت 
حوادث به نفع خود دارند. سطوحی که عدم مصالحه بين آنان، مانع از تثبيت شرايط 
آرام و حرکت مصر به سوی ساحل ثبات شده است. چرايی اين بی ثباتی را می توان 

با رجوع به نظريه های دولت ـ ملت سازی بررسی کرد. 
با نگاهی به مکتوبات منتشر شده در مورد حوادث مصر پس از مبارک درمی يابيم 
که عمده اين نوشتارها سعی در بيان بخشی از دلايل بروز بی ثباتی در اين کشور 
دارند و کمتر در قالب نظريه های دولت ـ ملت سازی موضوع بی ثباتی را بررسی 

کرده اند.  به عنوان نمونه:
در مصر  دموکراسی  دشوار  مسير  مقاله ای2،  در  عباسی  فهيمه  و  سهراب شهابی 
چالش های  می کنند.  بررسی  را  مبارک  از  پس  سقوط  از  پس  گذار  چالش های  و 
اقتصادی داخلی و خارجی مصر مهم ترين دست مايه اين نويسندگان برای تحليل 
وضعيت پس از مبارک است. محمد محموديان در مقاله ای3 نقش اخوان المسلمين 
را در آينده چالش های سياست خارجی مصر پس از مبارک بررسی می کند. تکيه 
اين نويسنده سياست خارجی مصر پس از مبارک است. سيدعبدالامير نبوی و پريسا 
مصلح نيز در مقاله ای4 احزاب و آينده دموکراسی در مصر پس از مبارک را بررسی 
1. Failed Revolution
2. »مسير دشوار دموکراسی در مصر«، نوشته سهراب شهابی و فهيمه عباسی؛ فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 92، 

صص 7-28.
3. »جنبش اخوان المسلمين و آينده سياست خارجی مصر«، نوشته محمد محموديان، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، بهار 1391، 

شماره 1 )پياپی 55(، صص 103-125.
4. »احزاب و آينده دموکراسی در مصر«، نوشته سيدعبدالامير نبوی و پريسا مصلح؛ مطالعات خاورميانه، زمستان 1391، شماره 71، صص 

.119-144
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با دموکراسی  نتيجه پژوهش خود چشم انداز مصر را  اين نويسندگان در  می کنند. 
حداقلی ترسيم می کنند تا شايد با گسترش آموزش و حقوق شهروندی شرايط برای 
برقراری يک دموکراسی متعارف فراهم گردد. در مقاله ای ديگر1؛ جلال درخشه و 
آينده  نظام سازی  بر  انقلابی  نارضايتی  تأثير  تطبيقی  رويکرد  با  هراتی  محمدجواد 
انقلاب در ايران و مصر را بررسی می کنند. اين نويسندگان تنوع در آرمان ها را در 

بی ثباتی مصر پس از مبارک مؤثر می دانند. 
نويسندگان ديگری نيز در مقالات متعددی سعی در تمرکز تحليل بر يک يا چند 
است.  خارج  مقاله  اين  فرصت  از  آنها  به  اشاره  که  داشته اند  مصر  بی ثباتی  عامل 
همانگونه که از تحليل عنوان و محتوای اين مقالات برمی آيد؛ عمده اين مکتوبات 
نگاهی تک محوره به موضوع بی ثباتی مصر داشته اند. اما درک بهتر بی ثباتی در مصر 
پس از انقلاب 2011، مستلزم نگاه جامع تر و ريشه ای تر به عوامل بی ثباتی است. به 
باور نگارندگان اين مقاله تحليل و بررسی اين وضعيت از منظری علمی می تواند 
در قالب نظريه های دولت ـ ملت سازی2 صورت پذيرد. بدين منظور پس از بيان 
چارچوب مفهومی مقاله، ابتدا وضعيت فعلی دوران گذار در مصر مورد بررسی قرار 
می گيرد. در اين بررسی سعی بر آن است ناکام بودن دولت ـ ملت در مصر امروز 
تبيين يا اثبات گردد. سپس شاخص های دولت ـ ملت سازی موفق و نيز فاصله مصر 
امروز با شاخص های مذکور تبيين خواهد شد. لذا در ساختار مقاله شاهد حرکتی 
از سطح به عمق هستيم. به بيان ديگر از نشانه های معلول )ناکام بودن دولت ـ ملت 
امروز مصر( به علت )دولت ـ ملت سازی ناموفق در مصر( خواهيم رسيد. نتيجه 
اين نوشته می تواند پاسخگوی پژوهشگران پيرامون چرايی بی ثباتی در مصر پس از 

مبارک باشد. 
در بررسی علل ناامنی های بين المللی می توان بخش مهم و مؤثری از مطالعات را 
به ساختار و وضعيت دولت های ناکام3، ضعيف4 و مورد مناقشه5 اختصاص داد. اين 
مطالعات در قالب نظريه های دولت ـ ملت سازی صورت می پذيرد. موضوع دولت ـ 
ملت سازی را می توان در کشورهای مختلف جهان، خصوصاً کشورهای جهان سوم 

1. »مطالعه تطبيقي تأثير نارضايتي انقلابي بر نظام سازي آينده انقلاب در ايران و مصر«، نوشته جلال درخشه و محمدجواد هراتي، دوفصلنامه 
علوم سياسي، سال نهم، شماره 1 )پياپي 17(، بهار و تابستان 1392، صص5-18.

2. Theories of the State - Nation Building
3. Failed  States
4. Weak States 
5. Contested States
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که بسياری از مسايل و مشکلاتشان ناشی از ضعف و کندی عبور از همين روند 
است، چه به صورت موردی و يا تطبيقی مورد بررسی قرار داد. بدون شک از طريق 
چنين مطالعاتی می توان به فهم روشنی از مسايل کشورهای جنوب دست يافته و 
بر مبنای اين آسيب شناسی، به ارائه راهکارهای کاربردی مختلف پرداخت. چنين 
راهکارهايی هم می تواند به بهبود وضعيت توسعه، ثبات و امنيت کشورهای جنوب 
کمک کند و هم در تصويری کلان تر به بهبود وضعيت جهان در اين موضوعات 

منجر شود )قوام و زرگر،1387: 6(. 
از عنوان دولت ـ ملت سازی موفق برای ترسيم واحدهای سياسی استفاده می شود 
که ضمن گذر از موانع ساخته و پرداخته شدن دولت ـ ملت، اکنون در ثبات نسبی 
نيستند.  نگرانی  يا  تنش  امنيتی جهان موضوع  ترتيبات  برده و در  به سر  بادوام  و 

شاخص های دولت ـ ملت سازی موفق را می توان در جدول زير قرار داد:

جدول شماره 1. شاخص های دولت ـ ملت سازی موفق

ثبات سیاسیهمبستگی و يکپارچگی ملیاشباع سرزمینی

تثبيت 

مرزهای 

ملی

اعمال 

تام و 

تمام 

حاکميت 

ملی

حل 

مسايل 

مرزی 

و رفع 

هر گونه 

تهديدات 

خارجی

هويت 

ملی

همگرايی شهروندی

مرکزگرا

انتقال 

مطمئن 

و باثبات 

قدرت

مؤثر و 

کارآمد 

بودن 

نهاد 

ارتش

پيشرفت 

دموکراسی 

و نهادهای 

دموکراتيک

نهادسازی کارآمدناسیونالیزمقدرت و حقوق

منبع: قوام و زرگر )1387(

در اينجا جهت تبيين چارچوب مفهومی مقاله به بيان مختصر شاخص های دولت 
ـ ملت سازی موفق می پردازيم. با اين توضيح که در بخش های بعدی اين مقاله به 
با  مصر  وضعيت  تطبيقی  مطالعه  با  شاخص ها،  اين  شرح  مبسوط ضمن  صورت 

شاخص های مذکور مورد بررسی قرار می گيرد.
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1-1  اشباع سرزمینی1 

اولين قدم در مسير دولت ـ ملت سازی موفق گذر از بحران های مرزی و ارضی 
و رفع ناآرامی يا تهديدات مرزی است. در کشورهايی که مرزها نه بر اساس هويت 
واقعی مستقر بلکه بر اساس موافقت نامه و نقشه کشی های جديد ـ بخصوص در 
جوامع پسااستعماری ـ شکل گرفته است، می توان سطوحی از ناآرامی ها يا تغييرات 
يا  مولد  يک  عنوان  به  گاه  قومی  مسايل  ميان  اين  در  داشت.  نظر  در  را  محتمل 
تشديدکننده ناامنی و مخدوش کننده اشباع سرزمينی عمل می کند. جلب وفاداری به 

مرکزيت سياسی در اشباع سرزمينی موفق، مشهود است. 

1-2  همبستگی و يکپارچگی ملی2  
سابقه ای  انسانی  و  سياسی  اجتماعی،  علوم  انديشه  تاريخ  در  همبستگی  مفهوم 
طولانی دارد به طوری که در گذشته و در جوامع سنتی، پيوندهای گوناگونی از قبيله 
تا مذاهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می شد )بشيريه، 1387(. می توان 

عوامل مؤثر بر همبستگی ملی را در مدل زير نمايش داد:

مدل 1: عوامل مؤثر بر همبستگی ملی

منبع: قرخلو، 1382: 76-82

1. Territorial Saturation
2. National Cohesion and Integration 

- مذهب
- هویت ملی

- هویت تاریخی
- زبان

- ادبیات، شعر و شاعری
- اعیاد ملی و مذهبی

- وضعیت اقتصادی
- سرزمین مشترک

- موسیقی
- دشمن مشترک

- اختلاف اقلیمی
- تشکیل دولت های ملی

- مهاجرت
- جهانی شدن

- ناهماهنگی اجتماعی
- گرایش ها و اختلافات 

مذهبی
- همبستگی داخلی 

گروه های قومی

عوامل تقویت همبستگی ملی

عوامل مؤثر بر همبستگی 
ملی

عوامل تضعیف همبستگی 
ملی

عوامل زمینه ساز ایجاد 
همبستگی ملی

- توزیع برابر منابع 
اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی
- وحدت بین ملت و دولت
- وحدت قدرت ها، احزاب 

و گروه های سیاسی داخلی 
کشور

ائتلاف فرهنگی
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ثبات سیاسی1   3-1

ثبات »سياسی« به معنای قابل پيش بينی بودن محيط سياسی است، که به نوبه خود 
باعث جذب سرمايه گذاری داخلی و خارجی می شود. کاهش فقر، ايجاد اشتغال، 
افزايش درآمد دولت و سرمايه گذاری در رفاه و آموزش و پرورش از نتايج ثبات 
سياسی و به نفع همه در جامعه است. به گونه ای که بازگشت به خشونت و هرج 
ايجاد  از نقطه  ثبات سياسی   .)Davies, 2014: 8( به نفع هيچ کس نيست و مرج 
يا انتقال مطمئن و باثبات قدرت شروع و به ايجاد نهادهای دموکراتيک و توسعه 
و  بسيار حياتی  ملت سازی  ـ  دولت  در  ثبات سياسی  نقش  می شود.  سياسی ختم 
سرنوشت ساز است. به نحوی که می تواند بر دو شاخص ديگر يعنی اشباع سرزمينی 
و همبستگی ملی تأثير مساعد يا نامساعد بگذارد. البته رابطه ثبات سياسی و ساير 

شاخص های دولت ـ ملت سازی می تواند دوطرفه باشد. 

مصر و دولت ـ ملت سازی   4-1
معنای  در  که  توجه شود  نکته  بدين  بايد  ملت سازی  ـ  دولت  روند  تعريف  در 
کلی، صرفاً آن را نمی توان به وضعيت دولت های ناکام يا بيرون آمده از جنگ ها 
و يا تأسيس دولت های جديد تقليل داد. بدين معنا روند دولت ـ ملت سازی حتی 
نيافته است و اگر  در بسياری از کشورهای غربی نيز به مرحله عالی خود دست 
چه پيشرفت های محسوسی در آنها ديده می شود ولی هنوز گهگاه برخی نمونه ها، 
شدت  به  هويتی(  مسايل  حل  و  ملی  يکپارچگی  و  )همبستگی  نرم  مسايلی  با 
درگير هستند )زرگر، 1386: 113(. مصر نيز از جمله کشورهايی است که می توان 
برخی شاخص های اصلی دولت ـ ملت سازی را در مورد آن بررسی کرد. البته در 
بررسی شاخص های دولت ـ ملت سازی در مصر می توان به مهم ترين شاخص های 
مسئله دار پرداخت. لذا شاخص اشباع سرزمينی به دليل استقرار نسبی کشور مصر 
و  مرزی  بحران های  بودن  کم  و  بين المللی  و  داخلی  شده  پذيرفته  جغرافيای  در 
ارضی نياز به بررسی ندارد. هر چند که شاخص اشباع سرزمينی در مصر بر ساير 
شاخص ها اثرگذار خواهد بود اما به دليل فرصت کم تحرير، نقطه اتکا اين مقاله دو 

شاخص همبستگی و يکپارچگی ملی و ثبات سياسی خواهد بود.  

1. Political Stability
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دولت ـ ملت ناکام   .2

به تشکيل دولت فراگير و  از زمان سقوط مبارک، هيچ جريانی در مصر موفق 
بادوام نشده است. پس از استعفای حسنی مبارک در فوريه سال 2011، شورای عالی 
نظامی مصر ـ و شايد مدعی اول سياست و قدرت در اين کشور ـ به رهبری فرمانده 
ارتش ـ محمدحسين طنطاوی ـ با عنوان دولت منتخب پا به عرصه تصميم گيری 
اثر فشار معترضان در سوم مارس  نهاد. احمد شفيق، نخست وزير وقت مصر، بر 
مجبور به استعفا شد و شورای عالی نظامی، عصام شرف را به رياست دولت برگزيد. 
وی نيز در نوامبر همان سال استعفا داد و کمال جنزوری به جای او به اين مقام 
رسيد. اين تغييرات پی در پی مانع از ادامه اعترضات نشد. با افزايش نقش ارتش در 

تحولات مصر، تظاهرات هايی با عنوان بازپس گيری انقلاب شکل گرفت. 
چارچوبی  در  اعتراضات  شايد  تا  است  شده  سازمان دهی  تغييرات  موعد  حال 
محسوب  مسير  اين  در  قدم ها  اولين  مجلس  انتخابات  کند.  فروکش  دموکراتيک 
می گردد. اواخر سال 2011 و اوايل سال 2012، حزب آزادی و عدالت، شاخه ای از 
اخوان المسلمين، اکثريت کرسی ها را در انتخابات پارلمانی کسب می کند. پيروزی 
محمد مرسی نامزد اسلام گرايان در جريان انتخابات رياست جمهوری اين کشور در 

.)Reuters, 2012( ژوئن 2012 جشن اخوان المسلمين را کامل تر می کند
مدعی سوم قدرت و سياست در مصر، يعنی جريان جدی نزديک به غرب نيز در 
انتخابات ها و بخصوص در چانه زنی همه پرسی قانون اساسی از وزن قابل توجهی 
برخوردار بود، اما با اختلاف کمی در تعداد آرای هواداران، امکان ورود به عرصه 
حکومت را از دست داد. هر چند ارتش به ظاهر پس از هفده ماه قدرت غيرنظامی 
را به ارکان غيرنظامی واگذار کرد، اما مرسی که رقيب سوم ـ غرب گرايان ـ را کنار 
ارتش  فعاليت های  در  بيشتر  محدوديت  ايجاد  برای  اقداماتی  به  می پنداشت  زده 
ايجاد و وی در ژوئيه 2013  نيز  اعتراضات به دولت مرسی  از  دست زد. موجی 
منصور،  و عدلی  برکنار شد  کار  از  ارتش  به وسيله  داخلی  اعتراضات  در جريان 
رييس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رييس جمهور دولت انتقالی برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام تعيين گرديد. ژنرال السيسی وزير دفاع مصر نيز با هدف حضور 
در عرصه نامزدی انتخابات رياست جمهوری از سمت خود استعفا و رسماً به عنوان 
يکی از دو نامزد رياست جمهوری پا به عرصه انتخابات گذاشت. اين موضوع بار 
ديگر نقش مهم ارتش را در صحنه قدرت در مصر به نمايش گذاشت. اما قدرت 
ارتش هيچگاه هم وزن مشروعيت و مقبوليت ارتش نشد. به همين دليل ايجاد ثبات 
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در فضای سياسی ملتهب اين کشور عملًا سخت تر گرديد. 

تنش های داخلی در مصر در قالب تظاهرات ها، اعتصابات، انفجارها و ... مانع از 
برقراری آرامش و ثبات در اين کشور شده است. سيستم های سياسی، اقتصادی، 
اين  ادامه  از  جبران ناپذيری  لطمات  روز  هر  مصر  رفاهی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

وضعيت متحمل می شوند. 
)ارتش،  قدرت  مثلث  ضلع  سه  از  کدام  هر  انفرادی  وجود  می رسد  نظر  به 
را  ناآرام  شرايط  اين  می تواند  حکومت  عرصه  در  غرب گرايان(  اخوان المسلمين، 
ادامه دهد. همچنين رفتار سياسی گروه های قدرت نشانگر وجود مصالحه سياسی 
محور  سه  برای  باثباتی  جايگزين1  تاکنون  ديگر  سوی  از  نيست.  کشور  اين  در 

بی ثبات قدرت در مصر قابل ترسيم نيست.
اين وضعيت بيانگر وجود دولت ـ ملت ناکام است. دانشنامه بريتانيکا2، دولت 
ناکام را اصطلاحی در علوم سياسی  می داند که برای اشاره به دولت هايی به کار بسته 
می شود که در پياده سازی دو وظيفه پايه ای دولت ـ ملت ها در جهان مدرن، ناکام 
مانده اند: نخست ناتوانی در اعمال حاکميت سرزمينی ـ جغرافيايی بر قلمروی خود؛ 
ناکام ضعيف  اعمال حاکميت دولت های  توان  از مرزها.  ناتوانی در حفاظت  دوم 
است، چنانکه آنان توان انجام وظايف اداری ـ سازمانی مورد نياز برای کنترل مردم 
و منابع را ندارند و تنها قادر به ارائه خدمات عمومی، در سطح حداقلی هستند. 
قوه مقننه، قوه قضائيه، بوروکراسی و نيروهای مسلح، ظرفيت و استقلال حرفه ای 
خود را از دست داده اند و وجود محيط مساعد برای رشد فساد و نرخ رشد منفی 

.)Britannica, 2014( از ويژگی های دولت ناکام است

شاخص ها و نشانه های ناکامی دولت پس از مبارک3    .3
ناتوانی در اعمال حاکمیت و روابط سیاسی  1-3

الف( اعمال حاکميت داخلی
را دربرمی گيرد.  نفوذ  اقتدار، زور و  از واژه های قدرت، سلطه،  حاکميت طيفی 
بنابراين قدرت يکی از عناصر تشکيل دهنده حاکميت و هسته مرکزی دانش سياسی 
است و اساساً حکومت يعنی روابط قدرت )سعادت، 1385: 164(. با اين تعريف 

1. Alternative
2. Encyclopedia Britannica
3. اين عنوان بدان معنا نيست که دولت حسنی مبارک يا دولت های قبلی دولت ناکام نبوده اند يا بوده اند. بلکه نقطه عزيمت مقاله را  ـ که دوران 

پس از مبارک است ـ يادآوری می کند. 
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حاکميت می تواند در اعمال قدرت متبلور شود و اعمال می تواند نشانه اقتدار باشد.
اقتدار نيروی است }نهادی شده و ساخت يافته{ بين دارنده قدرت و فردی که 
قدرت بر او اعمال شده، }اقتدار{ نوعی رابطه اخلاقی و ملاحظات اخلاقی ايجاد 
مبارک،  از  پس  مصر  حوادث  به  گذرا  نگاهی  با   .)50  :1376 )اردستانی،  می کند 
می توان خلاء اقتدار را ـ که اولين شرط برقراری حاکميت است ـ ديد. سيستم های 
حاکم بر مصر پس از مبارک، تاکنون نتوانسته اند حاکميت باثباتی را در اين کشور 
ايجاد کنند. هر چند بروز انقلاب بخشی از ناآرامی ها را عادی جلوه می دهد اما با 
گذشت چند سال از انقلاب، هنوز حاکميت نه با ابزار زور، نه با ابزار حقوق و نه 
به وسيله اقناع موفق به ايجاد ثبات در اين کشور نشده است. دست به دست شدن 
قدرت، حضور مستمر مردم معترض در خيابان ها، بی نظمی فراگير، اخلال در امور 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه مصر همه از نبود يا ضعف اقتدار عالی در اين 

کشور حکايت دارد.

ب( اعمال روابط خارجی
بدون ترديد همانگونه که وجود روابط باثبات خارجی از نشانه های وجود دولت 
مسلط است، ابهام و سردرگمی، ضعف و يا نبود سياست خارجی منسجم و تعريف 
شده می تواند از نشانه های دولت ناکام باشد. به ويژه برای کشوری نظير مصر که 

بخش مهمی از ثبات داخلی آن مرتبط با کمک های عربی، غربی است. 
از ابتدای به قدرت رسيدن اولين رييس جمهور پس از مبارک، اين کشور هنوز 
کشورهای  همسايه،  کشورهای  با  را  خود  روابط  کيفيت  و  کميت  است  نتوانسته 
منطقه و نيز قدرت های فرامنطقه ای تبيين کند. البته بخشی از دلايل اعمال نشدن 
روابط باثبات خارجی ـ حداقل در مورد مصر ـ ناشی از ترديد ساير کشورها برای 
نزديکی يا دوری از انقلاب نامعلوم و يا نگرانی ديگران نسبت به حاکمان جديد 
با فتح پارلمان توسط نيروهای اسلام گرا ـ حزب آزادی و  است. به عنوان نمونه 
عدالت شاخه سياسی اخوان المسلمين و حزب سلفی النور ـ ايالات متحده به عنوان 

يک قدرت فرامنطقه ای در موضع نگرانی قرار گرفت. 
علاوه بر پارلمان، اقبال گسترده مردم نسبت به نماينده اخوان المسلمين، محمد 
جريان  برای  ديگری  پيروزی  نيز  مصر  رياست جمهوری  انتخابات  در  مرسی، 
در  مصر  در  نظاميان  حال  عين  در  می گردد.  محسوب  کشور  اين  اسلام خواهی 
انحلال پارلمان و افزايش اختيارات قانونی خود می کوشند تا روند سکولار مصر 
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را همچنان تداوم بخشند و در اين راستا همچنان زمام امور را در تعامل با آمريکا 
حفظ کنند. اخوان المسلمين دست آمريکا را پيش از سقوط مبارک خوانده بودند، 
کنند هر چه زودتر  قانع  را  مبارک  آمريکايی ها می کوشند  بود که  اين  آنها  تحليل 
کنار برود، سپس الگويی شبيه به ترکيه شکل می گيرد و با حفظ ساختار ارتش، از 
روی کار آمدن اخوان يا راديکال شدن جنبش جلوگيری می شود، مرسی در ابتدا، 
از باب ضرورت چهره دموکراتيکی از خود نشان داد تا از واکنش سريع  احتمالاً 
زمان  چه  }هر  می رسد  نظر  به  اما   .)207  :1390 )نورانی،  کند  جلوگيری  آمريکا 
می گذشت{ محمد مرسی ضمن مهار ارتش بر اختيارات خود از طريق وضع قوانين 
جديد می افزود که اين وضعيت، بر فاصله گرفتن آمريکا از اهداف مبتنی بر طرح 
خاورميانه بزرگ1 دامن زد )اسماعيلی و ديگران، 1391: 252-251(. فاصله داشتن 
ايدئولوژی اخوان المسلمين با خواسته های آمريکا در اين جمله اوباما مشهود است: 
اپوزيسيون  گروه  سازمان دهی شده ترين  و  بزرگ ترين  ـ  اخوان المسلمين  »گروه 
است  مصر  در  سياسی  جناح های  از  يکی  تنها  ـ  است  غيرقانونی  رسماً  که  مصر 
جنبه های  از  »برخی  که  کرد  تائيد  اوباما  نيست.«  برخوردار  اکثريت  از حمايت  و 

ايدئولوژی اين گروه، ضدآمريکايی است« )خبر آنلاين، 1389(.
از  اروپا  اتحاديه  به  تا حدود کمی  ايالات متحده و  به  اقتصادی مصر  وابستگی 
يک سو و مطلوب نبودن حاکميت جديد مصر برای دولتمردان آمريکايی، مشکلات 
جدی را برای اعمال روابط خارجی مصر بخصوص روابط حياتی در اخذ کمک های 
مبارک در بخش بعدی  از  اقتصادی دوران پس  مباحث  ايجاد کرد.  مالی خارجی 

)2-1-2( بيان خواهد شد. 
واشنگتن در دوران حکومت مرسی، انتقادات صريحی را متوجه حکومت او کرد 
 Grimm, Jannis( و سياست خارجی بيگانه با غرب مرسی را مورد شماتت قرار داد
از  ميان خواست داخلی  اساسی  تفاوت های  اين   .)and Roll, Stephan, 2012: 4

مرسی و انتظارات قدرت های جهانی از جمله آمريکا از مصر، مرسی را در وضعيتی 
از  بتوان دومين چالش در روابط خارجی مصر پس  داد. شايد  قرار  بسيار دشوار 

مبارک را در روابط اين کشور با عربستان سعودی ديد. 
عربستان سعودی روابط بسيار نزديکی با حسنی مبارک رييس جمهور سابق مصر 
کارآمدن  روی  و  کشور  اين  در  تحولات  روند  از  چندان  دليل  همين  به  داشت. 

1. The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI)
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اخوانی ها خشنود نبود. اين در حالی است که پس از سقوط مرسی عربستان جزو 

اولين کشورهای کمک کننده به مصر شد. 
کشور  اين  پيشين  رييس جمهور  مرسی  محمد  برکناری  از  بعد  مصر  حکومت 
کويت  و  امارات  عربستان،  کشور  سه  از  دلار  ميليارد   12 ميزان  به  را  کمک هايی 

.)irdiplomacy.ir، 1392( دريافت کرده بود
بعد از سقوط محمد مرسی به دست ارتش مصر روابط اين کشور با عربستان 
موضوع  چندين  در  که  عربستانی ها  است.  بوده  اساسی  تغييرات  شاهد  سعودی 
مصر  سياسی  نظام  در  تغييرات  از  داشتند،  اخوان المسلمين  با  اساسی  اختلافات 
شادمان شدند و درصدد احيای شرايط سياسی ماقبل مرسی در اين کشور برآمدند. 
تلاش های مرسی برای بهبود روابط با ايران بر اختلافات عربستان سعودی و دولت 
مرسی دامن زده بود. اما عربستانی ها حالا از شرايط موجود در مصر و نفوذ خود در 

اين کشور و پايان حضور ايران در مصر خرسندند. 
شد،  حاکم  مصر  در  موقت  دولت  و  کرد  سقوط  مرسی  که  زمانی  از  درست 
عربستان سعودی از نخستين کشورهايی بود که به کمک دولت موقت مصر آمد 
و از دخالت ارتش در امور سياسی مصر حمايت کرد. علاقه   عربستان به تغييرات 
به دولت موقت  اين کشور  مالی  به کمک های  با توجه  را می توان  اخير در مصر 
مصر دريافت. عربستانی  ها علاوه بر کمک های مالی خود از اقدامات دولت موقت 
و ارتش مصر هم حمايت کردند و برای مثال به هيچ عنوان نسبت به کشته  شدن 
Prad- )ععضای اخوان المسلمين و زندانی کردن رهبران اين گروه اعتراضی نکردند 
خوشحالی  چه  اگر  نظاميان  مجدد  شدن  حاکم  ديگر  طرف  از   .)han, 2013: 1

عربستان را به دنبال داشت اما موجب اعتراض بسياری از کشورهای تأثيرگذار شد. 
برخی کشورها نيز اقدام به کاهش سطح روابط با دولت موقت کردند. 

در مجموع روابط خارجی مصر پس از سقوط مبارک با چالش های جدی مواجه 
شده است و همين مسئله به دليل وابستگی مصر به اقتصاد خارجی بخصوص مسئله 

کمک ها، اين کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.

3-2   ناتوانی در  مديريت وضعیت اقتصادی
اقتصاد مصر از زمان انقلاب، عملکرد ضعيفی داشته است. رشد توليد ناخالص 
داخلی 3/3 درصد کاهش يافته است و از 5/1 درصد در سال مالی 2009-2010 
به 1/8 درصد در سال مالی 2011-2010 رسيده است که مهم ترين دليل آن کاهش 
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نرخ سرمايه گذاری از 22/1 درصد در سال مالی 2010-2009 به 19/2 درصد در 
سال مالی 2011-2010 بوده است. سرمايه گذاری خارجی که در سال 2008-2009 
به 8/1 ميليارد دلار رسيده بود، کاملًا متوقف شده است و در نتيجه ذخاير خارجی 
مصر حدود 44 درصد سقوط کرده است. علاوه بر خروج سرمايه )9/5 ميليارد دلار 
در ژانويه ـ مارس 2011 از مصر خارج شد(، ذخاير بين المللی1 مصر نيز حدود 8/6 
 Kandil,( ميليارد دلار يا معادل 24/6 در سال مالی 2011-2010 کاهش يافته است
5-3 :2011(. می توان به موارد بالا مطالبات فزاينده مردم را هم اضافه کنيم. چرا که 

يکی از اساسی ترين دلايل تحولات مصر که سقوط مبارک را در پی داشت، مطالبات 
اقتصادی بود. 

اين تحولات نشان دهنده شکل گيری ائتلافی از منافع فراطبقاتی و فراايدئولوژيک 
در ميان معترضانی بود که طيف گسترده ای از نارضايتی های سياسی و اقتصادی را 
مد نظر داشتند و اين نارضايتی ها در چارچوب شعارهای »نان، آزادی و عدالت« و 
»نان، آزادی و عزت ملی« نمود پيدا کرد. اينک با گذشت بيش از دو سال از انقلاب 
است  همراه  گسترده ای  اقتصادی  چالش های  با  کشور  اين  در  گذار  دوره  مصر، 

)شهابی و عباسی، 1391: 8(.
از  مبارک  از  روبنايی حاکميت در مصر پس  در سطوری که گذشت، وضعيت 
دو منظر داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. حال دلايل بی ثباتی در اين 

حوزه ها در قالب نظريه های دولت ـ ملت سازی مورد بررسی قرار می گيرد. 

دولت ـ ملت سازی موفق و فاصله مصر با شاخص ها  .4
همبستگی و يکپارچگی ملی  1-4

همبستگی و يکپارچگی ملی يکی از مهم ترين شاخص های دولت ـ ملت سازی 
اجتماعی، وحدت و  از زندگی گروهی و  قلمداد می گردد. در هر جلوه ای  موفق 
هماهنگی يکی از لازمه های دستيابی به اهداف محسوب می شود. اين ضرورت در 
دارای  يعنی کشورها،  زمين  اجتماعی روی  واحد  اصلی ترين  و  بزرگ ترين  سطح 
اهميت بسيار فوق العاده ای بوده و البته حصول و پيشرفت آن امری بسيار پيچيده به 
نظر می رسد. وقتی صحبت از فرايند يکپارچگی ملی می شود در واقع با جامعه ای 
سروکار داريم که شمار افراد آن بسيار بی شمار بوده و در گستره ای وسيع با علايق، 

1. Net International Reserves (NIR)
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منافع، ارزش ها و فرهنگ ها و گهگاه الگوهای قومی مختلف زيست می نمايند )قوام، 

.)61 :1387
اميل دورکيم1 از متفکران صاحب نام حوزه مطالعات جامعه شناسی، در اثر مشهور 
خود با نام تقسيم کار اجتماعی )Durkhim,1983( دو نوع همبستگی را از يکديگر 
ارگانيکی )ساعی، 1384:  مکانيکی؛ 2- همبستگی  تفکيک می کند: 1- همبستگی 
71-69(. همبستگی مکانيکی يا خود به خود را می توان غالباً در گروه های انسانی 
بر اساس مشابهت اعضای  به گروه  يا جامعه سنتی مشاهده کرد. گرايش  ابتدايی 
جماعت حاصل می شود. مانند همانندی نژادی، قومی، زبانی و مذهبی انسان ها را 
به يکديگر همبسته می کند. شکل ظاهری، رنگ پوست، زبان مورد تکلم، و آداب و 
رسوم و اعتقاد مشابه، جزو عناصر تشکيل دهنده اين همبستگی است. در اين نوع 
همبستگی هيچ مسئله ای وجود ندارد و  مسئله بحران و يکپارچگی در دسته دوم 
نمود پيدا می کند.  همبستگی ارگانيکی يا اندام وار معمولاً در مرحله پيشرفته تری 
آمدن  وجود  به  و  صنعت  و  علم  ترقی  زيرا  می شود.  حاصل  اجتماعی  روابط  از 
گرنه  و  می کند  ايجاب  را  جامعه  اندام های  سازمان بندی  نوعی  الزاماً  کار  تقسيم 
در اين وضعيت انسان ها از يکديگر متمايز و منفک بوده و به سوی پراکندگی و 
جدايی پيش خواهند رفت. همبستگی در اين مرحله برخلاف همبستگی مکانيکی 
جنبه تشکيلاتی و عقلانی خواهد داشت )قاضی، 1377: 56-55(. تفاهم، ترجيح 
منافع ملی بر منافع گروهی، پذيرش مسئوليت و مشارکت در امور ملی، پرهيز از 
يکه تازی، تقسيم کار و امتيازات به صورت عادلانه از مؤلفه های همبستگی ارگانيکی 

است. همبستگی و يکپارچگی ملی در سه شاخص قابل بررسی است.

4-1-1  هويت ملی
مفهوم هويت ملی بحثی است که به طور فزاينده ای، پس از جنگ سرد برجسته 
)Stone& Rizova, 2007: 31( و به عنوان جزئی مهم از تعريف فرد از خود مطرح 
می شود. عنصر کليدی در روند تعيين هويت ـ به ويژه هويت ملی ـ ترسيم مرزها 
بين خود و ديگران است. در حقيقت هويت از مشخص کردن تفاوت ها، قابل درک 
است. هنگامی که ما بين خودمان و ديگران در يک سطح فردی و جمعی تمايز 
 Edensor, 2002:( قائل می شويم، يک حس هويت ملی را بيان و احساس می کنيم

1. Emile Durkheim 
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25-24(. شايد بهترين و مشترک ترين تعريف برای هويت ملی پاسخ جمله »من کی 

هستم؟« است. 
دولت  به يک  را  ملی، شهروندان  وفاداری های  ايجاد  از طريق  ملی  اگر هويت 
ملی  آگاهی  از  معياری  و  می دهد  پيوند  ملی  اجتماعی  به  دادن  شکل  در  ملت  ـ 
است، بنابراين برای ساختن يک دولت ملت }موفق{ و ساختن نظامی دموکراتيک 

 .)Heinrich & Kulessa, 2005: 67( ضروری است
ماهيت هويت ملی در هر جامعه ای به ابعاد سازنده و وضعيت آن بستگی دارد و 
به تبع ماهيت ابعاد سازنده و وضعيت آن نتايج متفاوتی را نيز در جوامع مختلف 
به همراه خواهد داشت. بنابراين شناخت تأثيرات و پيامدهای هويت ملی در هر 
جامعه ای نيازمند شناخت ابعاد سازنده و وضعيت آن در ميان گروه های اجتماعی 

مختلف است )اکبری و عيوضی، 1392: 52(. 
و  ايده  تثبيت  و  برای گسترش  توان ضعيفی  از  دولت های جنوب  اکثر  معمولاً 
بنيادی در يکپارچگی و همبستگی  پايه ضعف  بر  بوده اند.  ذهنيت ملی برخوردار 
يا در وضعيتی هنوز سست و  نگرفته و  يا اصلًا شکل  نيز  اجتماعی، هويت ملی 
شکننده نمايان است و وفاداری به هويت فروملی خردتر به ويژه قومی و يا حتی در 
برخی جوامع )به ويژه کشورهای عربی( به منابع هويتی فراملی چون پان عربيسم 
يکی  در مجموع،  است.  غالب تر و جدی تر  اسلامی،  فراملی  ايدئولوژی  اصولاً  يا 
از نشانه های بارز کندی يا تأخير روند دولت ـ ملت سازی در بسياری از جوامع 
جنوب، ضعف بارز آنها در زمينه همبستگی و يکپارچگی ملی و دستيابی به هويت 

ملی است )قوام و زرگر، 1387: 297(.
 به نظر می رسد دليل بخشی از تنش های سياسی در مصر ناشی از تفاوت های 
هويتی مردم اين کشور است. حتی برخی از تنش ها دقيقاً رنگ و بوی تنش های 
هويتی دارد. اما چرا بايد مردم مصر در مورد هويت خود با يکديگر نزاع کنند؟ به 
گونه ای که  هر گاه ريشه يک بحران حاد در موضوعی سياسی در مصر را جستجو 
 Abdulla,1999:( می کنيم به چيزی گسترده تر و عميق تر مانند يک »روح« می رسيم

 .)172

حال سؤال اساسی اينجا است که مردم مصر برای پاسخ به سؤال من کيستم ـ 
که حل معادله هويت است ـ چه خواهند گفت؟ بررسی وضعيت قومی، مذهبی 
و گرايش های متفاوت و بعضاً متضاد سياسی در جامعه مصر نشان از بروز مشکل 
برای پاسخی باثبات و فراگير در سؤال من کيستم است. برخلاف جوامع توسعه يافته 
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که خرده هويت ها با ادغام يا پذيرش هويت مسلط مشکل هويتی را حل کرده اند، 
در جوامع جنوب خرده فرهنگ ها همچنان تنش زا هستند. بخصوص اينکه پاسخ به 
سؤال من کيستم در جامعه ای که با انقلاب و بروز تحولات و تغييرات اساسی مواجه 
انقلابی، شهروندان  نيست. در جامعه  باثبات  شده است هيچگاه همانند جامعه ای 
مرجعی مسلط برای ادغام هويتی يا پذيرش ندارند. لذا به جای من کيستم به دنبال 
اين خواهند بود که بگويند ما چگونه باشيم بهتر است. گروه هايی که پس از سقوط 
مبارک در عرصه سياسی مصر با ادعای نمايندگی هويت و خواست مردم رخ نمايی 
ذيل وضعيت  بوده اند. در جدول  با سايرين  متمايز  دارای هويتی  کدام  کردند هر 

هويتی برخی از اين گروه ها نشان داده شده است.

جدول شماره 2: ايدئولوژی و هويت گروه های اصلی و فعال در مصر پس از مبارک

هويت و گرايشايدئولوژیگروه
اسلامی / فراملیاسلامیاخوان المسلمين

ليبرال/ ملیغربیغرب گرايان
پان عربيسم / ملی و فراملیناسيوناليسماحزاب مستقل

اگر به جدول بالا، طيفی از گروه های خردتر نظير اسلام گرايان ليبرال و مستقل های 
اسلام گرا و ... را اضافه کنيم ـ جدول شماره 3 ـ با ترکيب پيچيده هويتی که نمايانگر 

پاسخ های متنوع برای سؤال »من کيستم؟« هست، مواجه خواهيم شد. 
به نظر می رسد وجود تفاوت های هويتی ـ حتی اگر آنها را در رده موانع همبستگی 
مکانيکی قرار دهيم ـ تأثير نامطلوبی در همبستگی ارگانيکی جامعه رشد نيافته مصر 
دارد. لذا می توان تبصره ای به ديدگاه دورکيم افزود. به اين صورت که تفاوت های 
بحران های  در  می تواند  موفق  ملت سازی  ـ  دولت  فاقد  جامعه  يک  در  مکانيکی 
ارگانيکی نمود پيدا کند. هم اکنون درگيری های قومی  ـ مذهبی در مصر در کنار 
از دولت ـ ملت سازی موفق شده است.  اين کشور، مانع  درگيری های سياسی در 
ناسيوناليسم، اسلام و فرهنگ غرب هر کدام سعی در نمايندگی بخشی از جامعه دارند 
و در اين مسير از سوی ساير بخش ها با برخوردهای بحران آفرين مواجه می شوند1. 

1. برای مطالعه بيشتر رجوع کنيد به مقاله: »برخورد ناسيوناليسم با اسلام در مصر، روند پذيرش فرهنگ غربی در جامعه مصر«، نوشته علی 
بيگدلی، فصلنامه ادبيات و علوم انسانی دانشگاه  شهيد بهشتی، شماره 7، تابستان تا زمستان 1370.
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4-1-2 شهروندی

حقوق شهروندی درباره برخورداری از حقوق مدنی، سياسی و اجتماعی است، 
مشارکت  حق  مذهب،  آزادی  انديشه،  آزادی  مدنی،  و  سياسی  آزادی های  درباره 
به عرصه قدرت و شايسته سالاری است )قوام و  سياسی در قدرت و حق ورود 
زرگر، 1387: 309(. شهروندان در جامعه مدنی مستقل از دولت برای رسيدن به 
مصالح و منافع مشترک به شکل خودجوش و اختياری و در نهادهای مستقل فعاليت 
اجتماعی، همبستگی ملی رشد می کند  فعاليت های  نهادينه شدن  به دليل  می کنند. 

)امام جمعه زاده و ديگران، 1392: 141(. 
از سال 2011 و همزمان با سقوط مبارک اميدهايی برای تحول حقوق شهروندی 
در مصر ايجاد شد. اما پس از سقوط مرسی توسط ارتش و نيز صدور احکام سنگين 
قضايی برای فعالان سياسی بخصوص اعضای ارشد اخوان المسلمين، امکان توسعه 
حقوق شهروندی حداقل در کوتاه مدت بعيد به نظر می رسد. با اين وضعيت دولت 
پس از مرسی نيز نمی تواند صرفاً با حذف فيزيکی رقبا داعيه دار حقوق شهروندی 

باشد. 

4-1-3 ناسيوناليسم
همانطور که در ابتدای مقاله شرح داده شد جنس موانع دولت ـ ملت سازی در 
مصر در شاخص اشباع سرزمينی با برخی نمونه های ديگر ـ نظير کشورهای تازه 
تهديد خارجی  با  ما  اينکه  دليل  به  متفاوت است. در مورد مصر  ـ  يافته  استقلال 
ملی  در همبستگی  می تواند  که  ناسيوناليسم  نظير  نيرويی  لذا  نيستيم،  مواجه  مؤثر 
يا حتی اشباع سرزمينی نقش مطلوب داشته باشد، عملًا بدون استفاده مانده است. 
اما تاريخ نشان داده است که ناسيونالسم فقط در رفع تهديد خارجی کاربرد ندارد. 
اگر يک جامعه به اين نتيجه برسد که وضعيت کنونی خطری برای مليت آن است، 
قطعاً می توان از ابزار ناسيوناليسم برای رفع مشکلات داخلی بهره برد. ابزاری که 
حداقل در کوتاه مدت تعلقات قومی و نژادی را با تعلق به مليت و وطن جابه جا 
از جامعه پذيری  مانع  متعدد غيردموکراتيک در مصر  می کند. دهه ها حاکميت های 
مردم آن برای بهره مندی از ابزار ناسيوناليسم در رفع بحران های داخلی شده است. 
گرايش های پان عربيسم به جای مانده از دوره های گذشته نيز بر اساس اثبات برتری 
نژاد عرب و نه هم پيمان کردن مردم يک کشور برای دفع خطر کاربرد داشته اند. در 
حال حاضر با اصرار گروه های مصری بر حصول صد در صدی مطالبات نمی توان 
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اصلی  شرط  تفاهم  که  چرا  ديد.  ملی  همبستگی  ايجاد  برای  مساعدی  دورنمای 

همبستگی ملی است.
 عبور موفقيت آميز از بحران يکپارچگی مستلزم ايجاد تفاهم ميان مردم با يکديگر، 
نخبگان سياسی با هم و توده و نخبگان می باشد. گاهی ريشه بحران يکپارچگی را 
بايد در عدم وجود تفاهم فرهنگی، ارزشی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی جستجو 
با  مصری  گروه های  کنونی  شرايط  در  می رسد  نظر  به   .)187  :1374 )قوام،  کرد 
جابه جايی موقت و توافقی تعلقات سياسی يا مذهبی با تعلق به مليت می توانند مانع 
از بازگشت مصر به دوران مبارک يا حکومت های غيرمردمی شوند. نبايد فراموش 
در  اما  است.  امکان پذير  جامعه ای  کمتر  در  تعلقات  اين  دائم  جابه جايی  که  کرد 
بسياری از جوامع توسعه يافته تعلقات قومی يا سياسی در هنگام بروز بحران ملی 
جای خود را به صورت موقت به تعلق فراگروهی يعنی مليت می دهد. امری که 

تحقق آن نياز به آموزش و جامعه پذيری دارد. 

4-2   ثبات سیاسی
بي. سي. اسميت1 تلاش کرده در پرتو بررسي مسايل جهان سوم به نحوي تعريفي 
از ثبات سياسي ارائه دهد. وي ضمن اينکه ثبات سياسي را به دموکراتيک و توتاليتر 

تقسيم مي کند مبنای زير را  می پذيرد:
»فرمول بندي از بي ثباتي برحسب انحراف اعضاي جامعه از الگوهاي رفتاري واقع 
در محدوده هاي ناشي از انتظارات نقش سياسي« اين امتياز را دارد که حوادثي مانند 
کودتا، خشونت انتخاباتي و ترورهاي سياسي را دربرمي گيرد، که به طور متعارف 
شاخص بي ثباتي تلقي مي شوند؛ ولي فراتر از کنش هاي نخبگان قرار دارند و در 
عين حال مي پذيرد که چيزي که ممکن است براي يک ساختار سياسي بر هم زننده 
)اسميت،  نباشد«  اينگونه  ديگر  سياسي  ساختار  يک  براي  شايد  شود  تلقي  ثبات 

1379: 118-117(. ديويد ساندرز2 نيز بي ثباتي را اينگونه تعريف مي کند:
»معياري که بتوان به وسيله آن يک نظام سياسي را در هر مقطع از زمان »بي ثبات« 
خواند، معياري است که با وقوع يا عدم وقوع تغييرها و چالش ها در هر حکومت، 
رژيم يا جامعه اي نسبت مستقيم دارد. يعني آنکه تا چه حد اين تغييرها و چالش ها، 
الگوي معمولي يک سيستم خاص حکومتي، رژيم يا جامعه اي را تغيير داده اند و 

1. B.C.Esmith
1. David Sanders
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تا چه ميزان باعث ايجاد چالش در آنها شده اند. مسلم است که اين الگو خود با 

گذشت زمان دستخوش تغيير مي شود« )ساندرز، 1380: 134(.

جدول 3: شاخص هاي بي ثباتي / ثبات سیاسي
  

شاخصمفهومرديف
)هنجارهاي تغيير رژيم1 رژيم  هنجارهاي  در  تغيير  وضعيت،  در  تغيير 

اعمال قدرت(، نظامي، غيرنظامي، تغيير در نوع نظام حزبي
تغيير در مقامات اصلي اجرايي ـ تعديل ها در قوه مجريهتغيير حکومت2
- حملات چريکي؛ - مرگ در اثر خشونت سياسي ـ شورش چالش هاي خشونت آميز3

ـ  سياسي  تروريسم  و  تروريستي  جنگ  اقدامات  ترور،  ـ 
کودتاهاي انجام شده )انتقال نامنظم يا ناموفق قدرت(

تظاهرات چالش هاي مسالمت آميز4  - اعتصاب؛  به  تهديد  يا  سياسي  اعتصابات   -
سخنراني هاي   - مخالفان؛  انتقادي  حرکت   - اعتراض آميز 

ضدحکومتي توسط رهبران فکري

منبع: )ساندرز، 1380: 126 و 137(

در مورد مصر پس از سقوط مبارک می توان هر چهار مفهوم شاخص های بی ثباتی 
را ديد که بخشی از مثال ها در ابتدای مقاله بيان شد. لذا در حال حاضر نمی توان 
مدعی وجود ثبات سياسی در مصر بود. نبود ثبات سياسی امکان شکل گيری پروسه 
موفق دولت ـ ملت سازی را از بين می برد. بخش مهمی از دلايل بی ثباتی امروز 

مصر ناشی از درگيری های انتقال قدرت است.

4-2-1 انتقال مطمئن و باثبات قدرت
ـ ملت سازی  داده شد، در دولت  ثبات سياسی شرح  همانگونه که در شاخص 
موفق شاهد انتقال مطمئن و باثبات قدرت هستيم. در حوادث 2011 به بعد مصر 
ما نمی توانيم ردی از انتقال باثبات قدرت ببينيم. دست به دست شدن قدرت ميان 
تحولات  بی ثباتی  از  نشانی  احتمالی  گروه های  ساير  و  اخوان المسلمين  ارتش، 
است. اين بی ثباتی در انتقال قدرت يک عامل اساسی دارد و آن کانون های متنوع 

قدرت طلب است که ميلی به مصالحه ندارند. 



ت های سياسی و بين المللی / سال پنجم، شماره 37، بهار 1393
فصلنامه رهياف

138
ارتش،  دارد.  وجود  قدرت طلب  عمده  کانون  سه  حداقل  امروز  مصر  در 
ليبرال. در تحولات کنونی هر سه کانون در راستای  اخوان المسلمين و گروه های 
تأمين حداکثری خواسته ها حرکت می کنند. از طرفی امکان ايجاد يک قدرت با سه 
لايه متفاوت نظامی، اسلامی و ليبرال وجود ندارد. لذا هر کدام از سه ضلع اين مثلث 
سعی در محدود ساختن اضلاع ديگر دارند. هر چند ميان ضلع ارتش و گروه های 
ليبرال همگرايی تاکتيکی و احتمالاً موقت ديده شده است. اما تجربه نشان داده که 
همگرايی ارتش با گروه های ليبرال به دليل ماهيت متفاوت معمولاً چالش زا خواهد 

بود1.  
نبود کانون قدرت فائقه در ميان سه ضلع مدعی سياست و قدرت در مصر عامل 
به سرانجام نرسيدن پروسه انتقال آرام قدرت است. ميزان آرای نامزدها در اولين 
انتخابات رياست جمهوری پس از مبارک ـ جدول شماره 4 ـ فاصله نزديک رقبا و 

چند تکه شدن جامعه مصر را نشان می دهد.

جدول شماره 4. نخستین دوره انتخابات رياست جمهوری مصر پس از انقلاب / 3 و 4، 
2۷ و 28 خردادماه1391

دور دومدور نخستگرايشحزبنامزد
درصدرأیدرصدرأی

آزادی و محمد مرسی
عدالت

5،764،95224،7813،230،13151،73اسلام گرا

5،505،32723،6612،347،38048،23غرب گرامستقلاحمد شفيق
4،820،23720،72ملی گراکرامتحمدبن صباحی

عبدالمنعم 
ابوالفتوح

اسلام گرای مستقل
ليبرال

4،065،23917،47

2،588،85011،13غرب گرامستقلعمرو موسی
235،3741،01اسلام گرامستقلمحمد سليم عوا

134،0560.58چپ گرامستقلخالد علی

1.برای مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: تحليل انديشکده مؤسسه بروکينگز با عنوان »دخالت های ارتش مصر روند حرکت به سوی دموکراسی را 
با مشکل مواجه می سازد«، برگرفته از نشانی http://www.tasnimnews.com/Home/Single/369661، تاريخ 27/2/1393.
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اتحاد ملی ابوالعز حريری
پيشرفت 

متحد

40،0900.17چپ گرا

هشام 
البسطويسی

ائتلاف 
انقلاب 

ادامه دارد

28،1890.13ملی گرا

23،9920.10ملی گرامستقلمحمود حسام
محمد فوزی 

عيسی
نسل مردم 

سالاری
23،8980.10غرب گرا

صلح مردم حسام خيراله
سالار

22،0360.09غرب گرا

12،2490.05اسلام گرااصالتعبداله اشعل

Wikipedia,2012 :منبع  

)از  اول محمد مرسی  همانطورکه در جدول شماره چهار می توان ديد در دور 
حزب عدالت و آزادی ـ شاخه سياسی اخوان المسلمين( با تنها 24 درصد و احمد 
شفيق غرب گرا با 23 درصد به دور بعد راه يافتند. اين در حالی است که حمد بن 
صباحی از حزب ملی گرای کرامت موفق به کسب بيش از 20 درصد از آرا شده 
بود. نزديکی آرا نشان از آن دارد که هيچ کدام از جريان های سياسی مقبوليت لازم 
و فراگير را در جامعه مصر ندارد. لذا اين نزديکی آرا برای جامعه ای که نهادهای 
از دلايل سقوط  باشد. يکی  نيافته اند می تواند خطرآفرين  دموکراتيک در آن رشد 

مرسی را می توان در همين نزديکی آرا ديد. 
با سقوط مرسی مصر در بدترين حالت به دوران مبارک که در آن سرکوب پليس 
ابتدای  به  بهترين حالت  بازمی گردد و در  ناديده گرفتن آزادی های سياسی بود  و 

.)Ghanem , 2014: 21( مسير  فوريه 2011 برگشت خورده است
در موضوع انتقال باثبات قدرت به دليل وجود چالش های بيان شده، می توان دو 
دموکراتيک  نمايشی  حکومت  ايجاد  دانست.  محتمل  مصر  آينده  برای  را  سناريو 
از  تا حدود کمی دموکراتيک در راستای جلوگيری  البته  مبارک و  نظير حکومت 
شورش های احتمالی در زمان گذار قدرت همزمان با نقش آفرينی ارتش در پشت 
ناتوانی  در صورت  دوم؛  سناريو  در  و  السيسی  پيروزی  قالب  در  صحنه حوادث 
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ارتش و رييس جمهور السيسی در اقناع يا سرکوب داخلی، ايجاد تنش های سياسی 
و  اخوان المسلمين  نظير  قدرت طلب  ديگر  اضلاع  از سوی  پراکنده  ناآرامی های  و 

نيروهای مستقل يا جريان های نزديک به غرب. 
السيسی در سخنرانی خود در سازمان ملل )93/7/2( به عنوان رييس جمهور مصر، 
گفت که طرحی برای ايجاد حکومتی دموکراتيک و مدنی در اين کشور دارد که 

آزادی بيان و آزادی عقيده را محترم می شمارد.
که  داد  وعده  مجلس(  انتخابات  برگزاری  در  تأخير  دليل  به  اشاره  )بدون  وی 
زمان  اما  کند.  برگزار  ميلادی  جاری  سال  پايان  از  پيش  تا  را  مجلس  انتخابات 
باقی مانده، برای نامزد شدن افراد و تبليغات و برگزاری انتخابات کفايت نمی کند. 
در حال حاضر السيسی، با تکيه بر مخلوطی از نهادهای وابسته به رياست جمهوری 
بر  با دولت همراهی می کنند،  که  مقننه  قوه  و  است  او  احتکار  در  آنها  اختيار  که 
امنيتی  نهادهای  کشور حکم می راند. دولت مصر برگزاری تظاهرات بدون مجوز 
را ممنوع کرد و به همين سبب، شماری از رهبران انقلاب 2011، به سبب شرکت 
افتادند  زندان  به  و  دستگير  شدند،  برگزار  مجوز  بدون  که  کوچکی  تظاهرات  در 

.)alalam.ir, 1393(

مؤثر و کارآمد بودن نهاد ارتش
نهاد نظامی يکی از ابزارهای مهم دولت ـ ملت سازی محسوب می شود. اين ابزار 
گاه به صورت خارجی در قالب دفاع از مرزها و رفع تهديد و گاه به صورت داخلی 
در قالب کاربرد خشونت مشروع برای برقراری نظم در جامعه مورد بهره برداری 

دولت و ملت قرار می گيرد. 
در  کاملًا  دارد  نام  پليس  نيروی  بين المللی،  رايج  معنای  در  عمدتاً  که  نهاد  اين 
جهت تأمين منافع ملی عمل کرده و امنيت دولت و ملت را به طور همزمان تأمين 
و در حفظ ثبات سياسی کشور نقش پررنگ و اوليه ای بازی می کند. بدينگونه در 
نهادهای  ساير  کنار  در  است  نهادی  نهاد،  اين  پيشرفته  و  دموکراتيک  دولت های 
قرار می گيرد و صرفاً  نهاد حکومت  ذيل  در  مراتب  نظر سلسله  از  و  کشورداری 
طبق نهاد قانون اساسی به انجام وظيفه ای که به آن سپرده شده يعنی نظم و امنيت 
داخلی )و در بعُد خارجی حفظ استقلال و تماميت ارضی( می پردازد و دخالت آن 

در سياست به شدت کاهش پيدا می کند )بشيريه، 1382: 262-263(.
پرواضح است که اين تعريف از نقش ارتش در دولت ـ ملت سازی با نقشی که 
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ارتش مصر در تحولات سقوط مبارک ايفا کرد متفاوت است. لذا می توان عملکرد 

ارتش در جنوب و کشورهای پسااستعماری را از تعريف مذکور جدا کرد. 
با دولت  نهاد نظامی در برخی از کشورهای جنوب موقعيت و جاگيری مشابه 
ـ ملت های موفق را ندارد. يعنی در برخی از کشورهای جنوب نهاد نظامی نهادی 
در کنار ساير نهادهای کشورداری و در کنترل نهاد حکومت نيست، بلکه يا نفوذ 
شديدی بر دولت داشته و حتی بر چگونگی سياست های آن اعمال نظر می کند، 
يعنی فراتر از کارکرد واقعی خود يعنی تأمين و نظم و امنيت، استقلال و تماميت 
ارضی کشور عمل کرده و وارد فرايندهای سياسی می شود )مانند ترکيه( و يا اصلًا 
کل حکومت را در کنترل خود قرار داده و مستقيماً خود را به عنوان بالاترين نهاد 
حاکم نشان می دهد. اين يکی از مشکلات بزرگ بسياری از کشورهای جهان سوم 
است و روند دولت ـ ملت سازی آنها را به تأخير می اندازد )طاهری، 1383: 176-

.)169
دخالت آشکار ارتش مصر در منازعات سياسی ميان اخوان المسلمين و جريانات 
مخالف وی که منجر به سرنگونی دولت اسلام گرا به رهبری محمد مرسی شد مهر 
تائيدی بر نفوذ نهاد نظامی در مصر و پيوند ناگسستنی ميان ارتش و قدرت است. 
تا قبل از انقلاب ناتمام ژانويه 2011 برای دوران متوالی اين حاکمان نظامی مصری 
بودند که با تکيه مستقيم يا غيرمستقيم بر کرسی رياست، مناسبات سياسی را طوری 
تنظيم می کردند که نه تنها در عرصه داخلی به عنوان متغير مستقل و اثرگذار بر روند 

تحولات کشور؛ بلکه در فرايند تنظيم مناسبات خارجی نقش اول را داشته باشند.
ارتش به عنوان بازيگر کهنه کار در عرصه سياسی مصر پس از قيام 2011 و به 
قدرت رسيدن اسلام گرايان گرچه با تفاهم نانوشته با مرسی تلاش کرد که از هر 
گونه اتهامی مبنی بر دخالت در فرايند حکومت برکنار باشد، ولی بی ترديد خطوط 
قرمز ارتش در ادامه همکاری با اخوان المسلمين رعايت نشد. تلاش مرسی برای 
انحصار قدرت و کوتاه کردن دست نظاميان از دخالت در امر اقتصادی فضا را برای 

گسترش تنش ميان دو عنصر اصلی در عرصه تصميم گيری فراهم آورد. 
اقتصادی  شرايط  بهبود  در  اسلام گرايان  علنی  ضعف  شدن  آشکار  با  همچنين 
کشور و فراگيرشدن اعتراضات عليه شخص مرسی، اين ارتش بود که به رهبری 
در  را  قدرت  اسلام گرا،  عليه دولت  مخالفان  ائتلاف  با رهبری  السيسی  عبدالفتاح 
دست گرفت و زمينه را بار ديگر برای تثبيت قدرت و بازگشت اقتدارگرايی نظاميان 
فراهم ساخت. السيسی با قلع و قمع رهبران و حاميان اخوان المسلمين نشان داد در 
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شرايط موجود به گزينه آشتی ملی و تشکيل دولت ائتلافی اعتقادی ندارد و محور 
به  آرامش  بازگشت  برای  امنيت سازی  بر  نظاميان هم  آينده  سياست گذاری دولت 

کشور و رونق اقتصادی قرار داده شده است )احمدزاده، 1393(.

4-2-2 پيشرفت دموکراسی و نهادهای دموکراتيک
در مصر نيز حداقل تا زمان مبارک نهادهای دموکراتيک يا آموزش های جامعه پذيری 
مبتنی بر مشارکت سياسی ايجاد يا رشد نيافته اند. به عنوان نمونه احزاب که به عنوان 
نمايندگان گروه های فکری جامعه نقش مهمی در دولت ـ ملت سازی موفق دارند، 

در مصر با چالش های جدی فعاليت روبه رو هستند.
از اواسط دهه 1970 و بخصوص از اواخر دهه 1980 بيشتر دولت ها اجازه داده اند 
چند حزب سياسی تائيد شده رسمی، فعاليت محدود و بسيار کنترل شده ای داشته 

باشند )کامروا، 1388: 336(.
}در مصر زمان مبارک{ بيشتر احزاب مشروعيت خود را پس از آنکه کميسيون 
احزاب با تأسيس آنها مخالفت کرد بر اساس احکام قضايی به دست آورده اند و اين 
بدان معنا است که قوه قضاييه نقش برجسته ای در روند تحولات دموکراتيک در 
مصر برعهده داشته است )فؤاد عبداله، 1381: 52(. از سوی ديگر مخالفت حکومت 
تأسيس  از  فعاليت پس  برای  از وجود چالش های جدی  نشان  احزاب  تشکيل  با 
است. به همين دليل احزاب در مصر تجربه جدی در رقابت، مشارکت و مصالحه 
برای تشکيل حکومت  نبود مصالحه  اين بی تجربگی ها در  آثار  نداشته اند.  سياسی 
نهاد ارتش در تحولات مصر،  از طرفی دخيل بودن  از مبارک مشهود است.  پس 
امکان فعاليت مؤثر را از ساير بخش های جامعه که در قالب احزاب و جمعيت ها 
تشکيل شده اند، گرفته است. مشکل بزرگ تری که برخی احزاب مصر با آن روبه رو 

هستند ناشی از نبود اعتماد عمومی از سوی جامعه به آنها می باشد. 
ناشناختگی مزمن و نبود حمايت مردمی ارزنده از اکثريت احزابی در خاورميانه 
که به رسميت شناخته شده اند، چند دليل دارد. نخست، بيشتر احزاب مجبور شده اند 
به  ايدئولوژی خود را  آزاد،  برای فعاليت  از جانب دولت و  برای کسب رسميت 
طور قابل توجهی تعديل و برنامه های سياسی خود را اصلاح کنند. موقعيت قانونی، 
با دولت و شناسايی آشکار مشروعيت نظام حاکم موجود را  همکاری ضمنی را 
ايجاب کرده است. بدتر اينکه موقعيت قانونی و مشروعيت دستگاه سياسی جاری 
را به رسميت می شناسد. دستگاهی که اغلب به نظر مردم بسيار اقتدارگرا و فاسد 
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است. با وجودی که بيشتر اين احزاب از هر کوششی برای فاصله گرفتن از نخبگان 
بی کفايت  سياسی  نظر  از  که  را  کسانی  سياسی  سلطه  و  نمی کنند  فروگذار  حاکم 
می دانند نفی می کنند، بيشتر شهروندان عادی، آنان را »مقصر به واسطه مباشرت« 

می دانند )کامروا، 339 :1388(.
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نتیجه گیری

با سقوط مبارک که در دل امواج منطقه ای موسوم به بيداری اسلامی يا بهار عربی 
رخ داد، اميدهايی برای ايجاد حکومتی مطابق با خواست اکثريت مردم اين کشور 
مرسی،  سقوط  مجلس،  انحلال  مردم،  از  بخش هايی  اعتراضات  ادامه  شد.  ايجاد 
فرمانده سابق  نامزدی  نهايت  به عرصه قدرت و در  نظامی  بازگشت شورای عالی 
ارتش برای انتخابات رياست جمهوری و ادامه ناآرامی ها وضعيت اين کشور را در 
هاله ای از ابهام فرو برد. در اين مقاله، دلايل اينکه سقوط مبارک چرا نتوانست به 
عنوان مبدأ تحولات مساعد سياسی، اقتصادی و اجتماعی در اين کشور درآيد، در 

قالب نظريه های دولت ـ ملت سازی بررسی شد. 
ملی،  هويت  موضوع  سه  در  ملی  يکپارچگی  و  همبستگی  شاخص  بررسی  با 
شهروندی و ناسيوناليسم مشخص گرديد که در مصر امروز به جای يک هويت ملی 
فراگير با هويت های چندگانه اسلامی، غربی و ملی روبه رو هستيم که در کارزار و 
خلاء قدرت و سياست هر کدام به دنبال استقرار هويت خود به عنوان هويت ملی 
به وضعيت  اين کشور هستند. در بررسی موضوع شهروندی می توان  فائقه در  و 
ناميمونی اشاره کرد که امکان طی طريق صحيح و موفق دولت ـ ملت سازی را سلب 
می کند. کارويژه ناسيوناليسم هم همچنان در بسيج مردم برای رفع بحران داخلی 

ناموفق بوده است. 
همچنين وضعيت انتقال قدرت که نوع باثبات آن نشانه دولت ـ ملت سازی موفق 
است، در مصر بررسی گرديد که در تحليل چينش خاستگاه های قدرت نمی توان از 
قدرت فائقه مثالی بيان کرد. لذا نزديکی نتايج انتخابات برای کانون های قدرت در 
مصر، به نوعی شيپور نزديک تر شدن به بحران بود. در اين ميان ارتش هم نه نقش 
مساعد در دولت ـ ملت سازی بلکه بر اساس سنت معمول ارتش در بسياری از 
کشورهای جهان سوم نقش منفی و مخرب خود را ايفا کرد. ريشه های اين پديده را 

می توان در نبود يا ضعف نهادهای دموکراتيک در جامعه مصر بررسی کرد. 
با تشکيل دولت جديد که خاستگاه نسبی  نظر می رسد که  به  فعلی  در شرايط 
نظامی دارد و نيز ناتوانی نيروهای اسلام گرا و ليبرال برای نقش آفرينی مؤثر، مصر 
تا سال ها در سکوتی از جنس سال های مبارک فروخواهد رفت تا شايد نيروهای 
غيرارتشی با مرور دلايل شکست انقلاب ـ که قطعاً عدم مصالحه و همکاری يکی 
از دلايل زيربنايی آن است ـ به اميد روزهای شبيه به انقلاب فوريه 2011 بمانند. 
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